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Abstract 

Greimas' narratology is a theory that tries to find patterns based on the text's 
structure. In the first step, Greimas determines the structure governing the work 
by assessing the grammar of the narrative and then explains the intra-textual 
relationships of these signs that make up the system and structure of the work, to 
obtain the meaning of the work through them. In this research, the narrative 
patterns of realistic stories in the story of Tars and Larz by Gholamhossein Saedi, 
Biyalon from the Abshuran collection by Ali Ashraf Darvishian, and Dokhtare 
Raeiyat by Mahmoud Etemadzadeh(M.A.Beh Azin)have been investigated, 
relying on the theory of Greimas. The research method is a structural analysis of 
stories and qualitative content analysis. The purpose of this research is to 
compare the structure of some contemporary stories with the theory of Greimas 
and his semantic square and to analyze some aspects of the social meanings of 
these works. The research results show the narrative coherence of these works 
and their adaptation to the semantic square of Greimas and the presence of 
repetitions and contrasts of words that advance the main and hidden discourse of 
the text and represent some sociological and anthropological dimensions. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ نزمستا ،امسيدورة هشتم، شمارة 

  هاي معاصر فارسي بر اساس الگوي كنشگران و مربع معنايي گرمس تحليل داستان

  زادهساعدي، درويشيان و اعتماد هايي ازبا تكيه بر داستان

  ٣( نويسنده مسئول ) ، اميدوار عالي محمودي  ٢، شاهپور شاهولي١گلستان احمدي 

 ٧/٦/١٤٠٣تاريخ پذيرش:  ١٤٠٣ /٢٤/٠٤ تاريخ دريافت:

 )  ١٦٢- ١٢٩صص(

  چكيده

هاييست كه سعي دارد به الگوهايي كه متن بر اساس  شناسي گرمس از جمله نظريهروايت

گرمس  آن يابد.  دست  است  يافته  نظام  روايت  ها  زبان  دستور  تعيين  با  اول  مرحلة  در 

ها را كه  كند و سپس مناسبات درون متني اين نشانهساختارهاي حاكم بر اثر را مشخص مي

ها معناي اثر را به دست دهد.  كند تا از خلال آنثر است، تبيين مي برسازندة نظام و ساختار ا

از مجموعة    داستان  هاي رئاليستي در اوليندر اين پژوهش به بررسي الگوهاي روايي داستان

ترس و لرز غلامحسين ساعدي، بيالون از مجموعة آبشوران علي اشرف درويشيان و دختر  

بر تكيه  با  اعتمادزاده  از محمود  استنظرية گرمس پرداخته شد  رعيت  روش پژوهش، .  ه 

هدف از انجام اين پژوهش، تطبيق  ها و تحليل محتواي كيفي است. تحليل ساختاري داستان

ساختاري برخي از داستان هاي معاصر با نظريه گرمس و مربع معنايي وي و تحليل برخي  

روايي اين آثار و تطبيق    وجوه معناهاي اجتماعي اين آثار است. نتايج پژوهش نشانگر انسجام

واژگاني است كه گفتمان اصلي  هاي  حضور تكرارها و تقابلها با مربع معنايي گرمس و  آن

 
 دانشجوي دكتري زبان ادبيات فارسي، واحد ايذه، دانشگاه آزاد اسلامي، ايذه، ايران. ١

@gmail.com٧golsetanahmadi  
 مي، ايذه، ايران(نويسندة مسئول).استاديار گروه زبان ادبيات فارسي، واحد ايذه، دانشگاه آزاد اسلا  ٢

@yahoo.com١٣٤١shahvali  
ايران.  ٣ ايذه،  اسلامي،  آزاد  دانشگاه  ايذه  واحد  فارسي،  ادبيات  و  زبان  گروه    استاديار 

omidvaralimahmoudi@gmail.com   
 



  ١٤٠٣  زمستان ، ٣٠، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  /  ١٣٢

شناسانة  شناسانه و انسانو موجب بازنمايي برخي از ابعاد جامعه  بردو پنهان متن را به پيش مي

  شود.   ها ميآن

ساعدي،    كليدواژگان: غلامحسين  گرمس،  معنايي،  محمود  عليمربع  درويشيان،  اشرف 

    اعتمادزاده.

  مقدمه -١

مظاهر   گاه  جلوه  بوم،  و  مرز  اين  ادبي  آثار  ديگر  چونان  فارسي،  معاصر  داستاني  آثار 

انديشگاني، باورها و خصوصيات اجتماعي است كه در مقايسه با شعر، به دليل اشتمال كمتر  

هاي ادبي،  چون صورخيال و غيره، توانسته است تا حد زيادي اقتضائات و شرايط  بر شگرد

هايي كه جنبة واقع نمايي  جامعه را در بافت پيدا و پنهان خويش بازنماياند؛ به ويژه روايت

 بالقوّة  ابزارهاي خود هايديدگاه بيان براي نويسانداستاناز سوي ديگر،    ها بيشتر است.آن

 بررسي بندند؛مي به كار خاصي هاي شگرد ابزارها اين از استفاده در و  دارند تدس  در متفاوتي 

 موجب  داستان  سازندة عناصر  كاربرد  كيفيت و نويسي داستان و شگردهاي اصول تحليل و

 و ضمني و تلويحي معاني به و بفهمد متن از را خود التذاذ دلايل اصلي  خواننده كه شودمي

  )١٩٦: ١٤٠١(فغاني و همكاران،  .ببرد  پي هاي داستانكاستي و نقايص  به همچنين

گراي نويسندگان برجستة معاصر است كه بر  آثار منتخب در اين پژوهش از جمله آثار واقع 

الگوي   آن اساس  تحليل  به  معنايي گرمس  مربع  و  پرداخته ميكنشگران  از  ها  شود. هدف 

انتخاب يك رمان و دو مجموعه داستان كه هركردام ويژگي هاي روايي خود را دارند؛ بررسي  

  رويكرد خاص پژوهش در دو نوع متفاوت ادبيات داستاني است. 

  بيان مسئله -١-١

ها دريافت معنا با  ت است كه به وسيله آنگرا شامل نظريه هاي روايروايت شناسي ساخت

گرايي، شكل و الگوهاي  شود. به عبارت ديگر، در ساختتبيين ساختار اثر داستاني مهيا مي

از مواردي است كه روايت ابتداي كار سعي در كشف آنساختار يكي  ها دارد و پژوه در 

شناسي  روايتدازد.  پرسپس از خلال اين ساختارها به هدف و غايت روايت خلق شده مي

ها  هاست كه در پي دست يابي به الگوهايي كه متن بر اساس آنگرمس يكي از اين نظريه

در مرحلة اول با تعيين دستور زبان روايت ساختارهاي حاكم بر اثر  نظام يافته است. گرمس 
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تار  ها را كه بر سازندة نظام و ساخرا مشخص مي كند و سپس مناسبات درون متني اين نشانه

ها معناي اثر را به دست دهد. نويسنده در اثر داستاني  كند تا از خلال آناثر است، تبيين مي 

با بيان خود كه حاصل نگاه او به امور و پديده هاي بيروني و دروني است و از طريق راوي  

ان  كند كه اين نحوة بييابد، مطالبي را در ساختارهاي خاصي بيان ميبه روايت شنو انتقال مي

هايي است كه بر اساس انديشه و مفهومي كه قصد بيان آن را دارد، پي ريزي  حاصل گزينش

شود. اما آنچه كه اساس نظرية گرمس را نشان مي دهد، طرح و الگويي است كه براي  مي

تقابل پاية  بر  معتقد است كه  او  است.  داستان ترسيم كرده  الگوي  كنشگران  داستاني،  هاي 

توان به مربع معنايي  يرند و با بررسي اين الگوي كنشگران است كه مي گكنشگران شكل مي

  كه زيرساخت روايت است رسيد.

در اين پژوهش به بررسي الگوهاي روايي داستان هاي رئاليستي در اولين داستان ترس و 

لرز از غلامحسين ساعدي، بيالون از مجموعة آبشوران علي اشرف درويشيان و دختر رعيت  

. هدف از انجام اين پژوهش،  ه است اعتمادزاده با تكيه بر نظرية گرمس پرداخته شداز محمود  

تطبيق ساختاري برخي از داستان هاي معاصر با نظريه گرمس و مربع معنايي وي و تحليل  

  برخي وجوه معناهاي اجتماعي اين آثار است. 

  ضرورت انجام پژوهش   اهميت و  -٢-١

آوردن   ها در فهم هرچه بهتر داستان و به دستكشف ساختارها و الگوهاي حاكم بر داستان

تعبير و تفسيرهايي از آن سودمند و با ارزش است. هراثر ادبي در ساختار خاصي نمود پيدا  

هايي تشكيل شده است كه در پيوند با هم معناي خاصي  كند. ساختار هر داستان از نشانهمي

يابيم،  الگوها و ساختار داستان دست مي   هاي روايت بهكنند. پس باكشف نشانهرا القا مي 

ها معناي ساختار روايت كه متأثر از  هاي درون متن و تحليل آنسپس از ارتباط بين نشانه

آوريم. يكي از بهترين الگوهايي  مسائل مختلف جامعه در زمان و مكان است را به دست مي

توان ساختار داستان را كشف و تحليل كرد، الگوي  هاي آن ميد نشانهكه با استفاده از قواع

نظرية او را جهان شمول كرده است. زيرا هر اثر ادبي كه ساختاري    كنشي گرمس است كه

كند. پس  منسجم، دقيق و علمي داشته باشد با الگوي كنشگري گرمس كمابيش تطبيق مي 

است كه اين    رد مطالعة تحقيق برسيم، ضروريبراي اينكه به فهم درستي از آثار روايي مو

  داستان ها با الگوي كنشگران و مربع معنايي گرمس سنجيده شوند. 
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  پيشينة پژوهش - ٣-١

ده   يك تا كنون پژوهش هاي زيادي انجام شـ تاني كلاسـ ناسـي ادبيات داسـ در حوزه روايت شـ

اره ميكه به چند نمونه از آن ود : محمود فضـيلت و صـديقه نارها اشـ ويي ( نشـريه بهار  شـ

تان جولاهه با مار بر پايه نظريه گرمس » به   ١٣٩١ادب ،  اختاري داسـ ) در مقالة « تحليل سـ

يده ت و بر روايت و روايت  اين نتيجه رسـ توار اسـ اند كه عمل دلالت در ذهن ، بر تقابل اسـ

سـتان را  گذارد . همين ويژگي خواننده را با عنصـر تقابل روبرو مي كند كه داگري تاثير مي

وبككلايي (مجلة پژوهش هاي ادب عرفاني   عود روحاني و علي اكبر شـ به پيش مي برد. مسـ

) در مقالة « تحليل داسـتان شـيخ صـنعان منطق الطير عطار بر اسـاس نظريه كنشـي  ١٣٩١، 

گر گرمس دريافتند كه اين تحليل از   اس الگوي كنشـ تان بر اسـ ي داسـ گرمس » پس از بررسـ

ه و تواري قصـ و اسـ ان مي يك سـ تگي بين اجزاي آن را نشـ اختار و پيوسـ وي  سـ دهد و از سـ

هاي كهن فارسـي اسـت.  ديگر بازگو كنندة توانايي اين الگو در شـناخت سـاختار و نظام قصـه

) در مقالة    ١٣٩١زاده و نزهت طاهري فر ( نشرية مطالعات داستاني،  همچنين ابوالفضل غني

غلامحسـين صـاحبي » از منظر عناصـر    « بررسـي سـاختاري مجموعه داسـتان ترس و لرز

اند كه در نتايج آن نشــان دادند كه بررســي محتواي متن با داســتان به اين مجموعه پرداخته

دهد. حميدرضـا  ارزيابي قدرت كلام و تكنيك زباني خواننده را بهتر در جريان كار قرار مي

بررسـي رمان دختر  ) در مقالة «   ١٣٩٢فرضـي و پريسـا قبادي ( نشـريه بهارسـتان سـخن ، 

رعيت محمود اعتمادزاده بر اسـاس ديدگاه سـاخت گرايي لوسـين گلدمن » پس از تحليل به 

اين نتايج دســـت يافتند كه ادبيات جنبش جنگل ، رشـــد حزب توده ، حضـــور متفقين و 

مايه جهان نگري دختر رعيت را تحت تأثير قرارداده اسـت و توسـعة افكار ماركسـيسـتي جان

ان از ارتب ناختي و ذهني آگاهي جمعي دارد و همين موضـوع ، نشـ اختارهاي زيباشـ اط بين سـ

ــب بـه  محمود اعتمـاد ــاختـه همخواني نزديكي را بـا طبقـه اجتمـاعي منتسـ زاده را  نمـايـان سـ

ــتارهاي زباني،  ــريه جس ــت. همچنين فريده داودي مقدم (نش ) در مقالة « تحليل  ١٣٩٢اس

عر آرش كمانگير و ع ناختي شـ انة معناشـ ي »  نشـ قاب، تحول كاركرد تقابلي زبان فرآيند كنشـ

ي ظرفيت گفتمان هاي روايي در نظام نشـانه   عرهاي روايي فارسـ ت كه شـ   – نشـان داده اسـ

ــناخت آن ــي را دارند و ش ــناس ــدن ابعاد زيباييمعناش ــته ش ــانه ، ها موجب برجس ــناس ش

  شناسانه و ... خواهد شد.جامعه
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) در مقاله « تحليل    ١٣٩٣متن پژوهي ادبي ، محمد اميرمشـــهدي و فاطمه ثواب ( نشـــريه  

ــتان بهرام و گل اندام بر پايه نظرية گريماس » پس از تجريه و تحليل   ــاختار روايتي داس س

ــتان مفيد و قابل   ــي گريماس براي اين داس ــت يافتند كه الگوي كنش متن به اين نتيجه دس

جم دارد و از دو من اختارمند و منسـ تان طرحي سـ ت و داسـ هاي نحوي و ظر قاعدهتطبيق اسـ

هاي دوگانه قابل بررســي اســت. وحيد ســجادي فر و همكاران ( نشــريه علوم ادبي ، تقابل

يان   ١٣٩٨ تان آبشـوران علي اشـرف درويشـ ) در مقالة « بررسـي واقع نمايي رئاليسـتي در داسـ

تخوان تو اسـ تاوردهاي پژوهش را  هاي خوك و دسـ تور » دسـ طفي مسـ هاي جذامي اثر مصـ

ها و مؤلفه هاي رئاليســتي در ادبيات داســتاني با وجود دانند كه مشــخصــهاين مي حاكي از

  توانند تا حدود زيادي مشابه و مشترك باشند.  متغيري چون فاصله زماني ، مي

تان هاي معاصـر منتخب با نظريه   اختاري داسـ ان دادن تطبيق سـ نوآوري اين پژوهش در نشـ

ل برخي و ايي وي و تحليـ معنـ ار از طريق  گرمس و مربع  آثـ اعي اين  اجتمـ اي  اهـ جوه معنـ

  ها پرداخته نشده است.هاي معنايي است كه در ديگر آثار مشابه، از اين منظر به آنتقابل

 روش انجام پژوهش  -٤-١

اين پژوهش به شيوة توصيفي تحليلي و در بخش محتوا به روش تحليل محتواي كيفي از  

ت و تحليل برخي از معناهاي اجتماعي در  نوع مضموني، به بررسي و تطبيق ساختار رواي

اثر   آبشوران  از مجموعة  بيالون  داستان  اثر ساعدي،  لرز  و  ترس  از مجموعة  داستان  اولين 

پردازد. بدين منظور ابتدا با مراجعه  درويشيان و رمان دختر رعيت از محمود اعتمادزاده مي

هايي از  هاي گرمس، فيشو نظريه  ها به مطالعة همه جانبه در حوزة روايتبه منابع كتابخانه

شود. ها استفاده ميبندي شده است كه در طول انجام كار از آنمنابع استخراج و سپس طبقه

بعد از خوانش و فهم منابع نظري پژوهش، نظرية گريماس در داستان هاي مذكور بررسي و  

  شود.گيري توضيح داده مي در نتيجه

  مباني نظري - ٥-١

هاي  هاي اخير در حوزه نقد آثار ادبي در ايران به كارگيري روشسال   يكي از رويدادهاي

اند. انتخاب آثار و پياده كردن گام به  پردازان غربي ارائه كردهتجزيه و تحليلي است كه نظريه

تازه امكان سنجش ابعاد  الگوهاي نقد،  كنند؛ ابعادي كه كلي و  اي از متن را فراهم ميگام 
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هاي مشترك وجودي انسان اشاره دارد. نتايج به دست آمده از  خشجهان شمول است و به ب

تحليل به حوزهاين  هم  برميها  ادبيات  از  فراتر  مهم گردد. مي اي  و  اولين  ترين  توان گفت 

هاي رواني بر جامعه و تأثير جامعه به عنوان يكي  حوزه، جامعه است. تأثيرات دوسوية كنش

شود، با اين روش قابل توضيح  ان كه در متن منعكس ميترين پارامترها بر روان انساز مهم 

گيري معنا در اثر و چگونگي  گرا با تمركز بر فرآيند چگونگي شكلهاي ساختاست. نظريه

دارند.  متناسب  و  ابزارهاي مناسب  با  در روشمند كردن مطالعه  بر مخاطب سعي  آن  تأثير 

ها برسد؛  جهتي يكسان در تمام متنخواهد به  گيري متن ميپژوهشگر با پيگيري جريان شكل

هاي  شود. گرمس در نظرية خويش گامجهتي كه معنا در راستاي آن خلق و سپس درك مي

كند كه براساس دو متضاد معنايي شكل گرفته است. نقض  آفرينش معنا را در متن معرفي مي

ت از  سازد. حركيك متضاد سبب رفتن به سمت متضاد روبرو شده و اضلاع مربع را مي

سازند كه پي بردن به آن ها  متضادي به سوي متضاد ديگر، دستور زبان روايي داستان را مي

تري نيز  بسيار اهميت دارد و بدون آن ها اصولا روايتي به وجود نخواهد آمد. اما مسائل مهم 

مسير شكل به  بردن  پي  زيرا  دارد؛  نظريهوجود  غايت  معنا  درك  و  ساختگيري  گرا  هاي 

  نيست.

ميكد را  روايتي  هر  متضاد، ساختار  دو  تواند  ام  مي  پرسش  اين  پاسخ  به  رسيدن  سازند؟ 

منظري از پارادايم و نوع زيست در زمان و مكاني مشخص را جلوي ديد مخاطب بگذارد.  

كه متضادهاي معنايي در مجموعه هايي از داستان هاي يك عصر در يك منطقه؛ « مرگ  اين

- يا « غم و شادي» باشد، يكسان است؟ آيا اين متضادها ميو زندگي»، «داشتن و نداشتن»  

توانند نشانه هايي از مسائل مبتلا به انساني در آن زمان و مكان باشند؟ در جواب به اين  

ها براي فهم اين كه  جوييها و پيپرسش بايد گفت قطعا همينطور است. همة اين كشاكش

ند و آيا داستان از الگوي روايتي تبعيت  روايت شكل گرفته ياخير؟ متضادهاي معنايي كدام

مي كند، براي اين است كه بتوان به ژرف ساخت روان انسان و به تبع آن جامعه پي برد.  

هايي از  نظام زيستي كه در برابر طبيعت و ديگر مناسبات هستي شناسانه و اجتماعي، كنش

رو كمابيش به  ش پيشخود نشان مي دهد و باورهايي قابل تأملي ايجاد مي كند. در پژوه 

واكاوي اين مسائل پرداخته خواهد شد. اينكه پژوهشگران چگونه به اين فرآيند و الگوها  
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ها در نقد و تحليل مي توان ميزان درستي  دست يافتند و ديگر اين كه چطور با به كارگيري آن

      شان را به چالش كشيد.  

  الگوي كنشگراننظرية گرمس و -١-٥-١

بر   قصهنظريةگرمس  شناسي  ريخت  در  پراپ  پراپ  پاية روش  است.  شده  بنا  پريان  هاي 

دستور زبان روايت را براساس شخصيت (موضوع يا نهاد جمله) و خويشكاري ها يا نقش  

ها (محمول يا گزارة جمله) قرار داد. او «خويشكاري ها را اندك و شمار شخصيت ها  ويژه

هاي معنايي قصه  هاي قصه، سازهشخصيت را بسيار مي دانست و معتقد بود كه خويشكاري

) گرمس با امعان نظر بر نظرية پراپ، از روش او فراتر رفت و  ٥٢:  ١٣٦٨هستند»(پراپ،  

سعي بر آن نهاد تا به الگويي براي روايت دست يابد و دستور زبان داستان را براساس آن  

هاي دوگانه  ز تقابلالگو تبيين كند. او« به جاي هفت دسته شخصيت هاي پراپ، سه دسته ا

گيرد. در نظرية وي، روايت داراي  هاي معناشناختي شكل ميكند كه بنا به قاعدهرا پيشنهاد مي 

يابد و سطح ذاتي آن  دو سطح ظاهري و ذاتي است كه سطح ظاهري آن در زبان تجلي مي

هاست. همان گونه كه براي شناخت معناي يك جمله  نوعي ساختار مشترك در همه روايت

يافتن به معناي يك روايت  هاي دستوري را دانست، براي دستبايد معناي واژگان و قاعده

هاي دستور زبان آن را دانست. هر چند  دلالت معنايي پي  ها و قاعدهنيز بايد معناي پي رفت

هاي دروني عناصر  رفت، مانند دلالت معنايي واژه، قراردادي نيست بلكه در گرو مناسبت

است. نيز همان طور كه در معناشناسي، واحدهاي معنايي براي فهم قاعده هاي  اسمي با فعل  

هاي اسمي براي فهم قاعده معنايي جمله مطرح مي شود، در معناشناسي روايت نيز جمله

كه خود آن ها را  -روند. همچنين هر پي رفت از تعدادي الگوهاي معنايي متن به كار مي

ها را  او پي رفت).  ١٦٢:  ١٣٧٠تشكيل شده است» (احمدي،    – ناميده است    ١الگوي كنش 

  : دهدكند و سه پي رفت را اساس كار خود قرار ميها در نظر پراپ ميجايگزين خويشكاري

به زمينه چيني وظايف، نقش ويژه ٢اجرايي « وابسته است  يا    پيمانيها است.  ها، كنشكه 

، كه وضعيت داستان را به سوي يك هدف راهنمايي مي كند، همچون اراده به انجام  ٣هدفمند 

 
١ - actionalmodle 
٢ -Performative 
٣ - Contractural 
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، كه دگرگوني ها و حركت ها را در بر ٤كاري يا سرباز زدن از آن. متمايز كننده يا انفصالي 

سازد و ساختار روايي هر داستان متكي به آن رفت اجرايي طرح داستان را ميگيرد. پيمي

تر از آن است؛ چرا كه نشان  روش شناسي، پي رفت پيماني يا هدفمند مهماست. اما به لحاظ  

خوانيم در  ها در خود نكتة مركزي طرح نيستند، بلكه آنچه ما وضعيت ميدهد وضعيتمي

). اما آنچه كه اساس نظرية گرمس را نشان  ١٦٢حكم پذيرش يا رد پيمان است» (همان:  

ران داستان ترسيم كرده است. او معتقد است  دهد، طرح و الگويي است كه براي كنشگمي

تقابل پاية  بر  ميكه  شكل  كنشگران  الگوي  داستاني،  الگوي  هاي  اين  بررسي  با  و  گيرند 

توان به درك و دريافت درستي از اثر داستاني رسيد. طرح او در زمينة  كنشگران است كه مي

عني بر ييي كلي (الگوي كنشگري از شش كنشگر تشكيل شده است كه همگي دلالت ها

مي بر  در  را  مشخص)  شخصيت  يك  نه  ها  شخصيت  از:  نوع  عبارتند  الگوها  اين  گيرند. 

. قهرمان  ٦. مخالف  ٥. ياري دهنده  ٤. موضوع  ٣.گيرندة پيام   ٢فرستندة پيام يا تقاضا كننده  

فاعل  تقابل  سه  به صورت  دهنده    -كه  دهنده    –مفعول؛  ياري  (تولان،   -گيرنده؛  مخالف 

اند كه فقط اختلاف در هايي ديگر نيز مشخص شدهيابد. اين الگو با نامنمود مي) ٨٢ :١٣٨٣

نمي موجب  را  تفاوت معنايي  وگرنه هيچ  نمونه، گروهي  نامگذاري است  به عنوان  شوند. 

اند: فرستنده/ گيرنده؛ ياري رسان/ رقيب؛ فاعل/  ها را با اين نام مشخص كردهديگر تقابل

  )٣٦٥: ١٣٨٧مفعول (تايسن،

«گرمس يك سطح تفكر پيش زباني را فرض مي كند كه در آن به تقابل هاي ابتدايي شكل  

انسان گونه داده مي شود كه به واسطة آن تقابل ها به منطقي يا مفهومي ناب به مشاركيني  

كند  در يك موقعيت جدلي بدل مي شوند. موقعيتي كه وقتي مجال توسعه زماني را پيدا مي

هاي فرديت بخش داده شود به كنشگر  مي شود. اگر به اين مشاركين ويژگي  به يك قصه بدل

  ).١٤٧: ١٣٧٩شوند.» (اسكولز، يا به عبارت ديگر شخصيت تبديل مي 

  مربع معنايي -٢-٥-١

است در سه گروه طبقه بندي  ها وابستهگرمس الگوهاي اساسي كه سير زايشي معنا، به آن

هاي عيني هنگام خلق است  ها يا دادهبه ظهور صورت. سطح گفتماني كه مربوط ١كند: «مي

 
٤ - disjunctive 
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.سطح  ٢شوند و درك و دريافت مخاطب هم از همين سطح است.  كه سبب توليد معنا مي

ها) سبب شكل گرفتن  نحوي يا دستور زباني كه سطح مياني است و افعال تاثيرگذار( مدَُليته

. سطح زيرين  ٣را هدايت كند. شوند تا سطح نخست يا گفتماني اين دستور زبان يا نحو مي

يا ژرف ساخت كه به وسيله الگويي ابتدايي، انتزاعي و طبيعي هدايت مي شود كه هم ارز با  

چه داراي  تر نشانه معناشناسي روايي آنگري يا به بياني دقيقمنطق معنايي است. در روايي

ر اين دو اهميت است سطح دوم و سوم يعني دستور و الگوهاي ژرف ساختي است كه د

كنش ميسطح،  هم  درپي  زنجيروار  دادهها  يا  گفتماني  سطح  به  و  كاري  آيند  عيني  هاي 

  )  ٣٤:  ١٣٨٩ندارد».(گرمس، 

گيرد؛ در دو ضلع بالايي مربع دو مربع معنايي گرمس هم در اين در اين دو سطح شكل مي

باطات گوناگون بين گيرد. ارت مقوله بنيادي معنايي و در دو ضلع پاييني نفي آن ها قرار مي 

يابند.  اين اضلاع مانند ايجاب، نفي، تضاد، تقابل، تداوم و يا تكرار در اين مربع استقرار مي

ها سرايت  ساخت ذهن انسان ها وجود دارد و به همه گفتماناي كه در ژرفترين مقولهبنيادي

ي كه نويسنده در است. گرمس درگير اين بود كه فرآيند توليد معنايكند، مرگ و زندگي  مي

آن مي  به  روايت  ميساخت  از  پردازد همان است كه مخاطب درك  معنا  زايش  كند. سير 

شود و به ساختارهاي روايي داستان و توليد معنا ختم ساختارهاي ژرف و انتزاعي شروع مي

شود؛ در واقع مفهوم زيرساختي به تدريج و در سير شكل گيري روايت آشكار خواهد  مي

رسند؛  رهاي ژرف ساختارهاي گفتماني هستند كه با گفته پردازي به آشكارگي ميشد. ساختا

سازند. تنها متغيري كه گرمس از ساخت گرايان گرفته بود هايي كه مربع معنايي را ميمقوله

تقابل دوتايي نيروي پيش برنده داستان بود، در سطح سوم اين  و تغييري در آن نداده بود 

گيرد؛ اما سعي  . به اين معنا كه اگر تقابل نباشد حتي روايتي شكل نميكندتقابل را قبول مي

اي است؛  ها از نوع مقولههايي كه رابطة آنگذارد. تقابلها ميبندي تقابلخويش را بر گروه

تقابل راست.  و  دروغ  زندگي،  و  مرگ  درجهمثل  نوع  از  ها  آن  رابطة  كه  است،  هايي  اي 

هايي كه مبنايش از نوع نفي يا نقض است؛ به  و سوم تقابلتدريجي مثل گرم يا سرد بودن  

جاي يا مرگ يا زندگي، نه مرگ است نه زندگي. اين همان تقابلي است كه مربع معنايي  

  ).   ١٣٩٧:٧٩شود.(شعيري، گيرد و معروف ميگرمس از آن شكل مي
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  بحث -٢

  تحليل داستان ترس و لرز از ساعدي - ١-٢

بخش پيوسته، در   ٦نوشته شد. اين داستان در    ١٣٤٧سال     ولرز در مجموعة داستاني ترس

پيوندد. محتواي كلي آن ترس و وحشت و فقر اي ساحلي در جنوب ايران به وقوع ميمنطقه

كنند. در اين مقاله به تحليل  دوراز ديگران زندگي مي مردمي است كه در دنيايي كوچك به

ش از داستان با ورود افراد ناشناس يا رخ شود. هر بخاولين داستان ترس و لرز پرداخته مي 

شود و در پي آن ترس و وحشت اهالي از آن پديده  بيني آغاز ميپيش دادن وقايعي غيرقابل

براي دفع خطر وامي به تلاشي دسته جمعي  آنان را  با بيان عقايد  يا موجود  دارد. ساعدي 

اند را ارائه  ا يا مكان شدهمردم بومي، تمثيلي از تفكرات مردمي كه اسير محدوديت يك فض

ها را در حكم  كند. مردمي كه در محيطي محدود آگاهي محدودي دارند، تمام ناشناختهمي

وقايعي بدشگون تلقي مي كنند و تلاش جمعي همگي آنان معطوف به دور كردن و دفع هر  

  ايست.  ناشناخته

  ترس و لرزداستان  خلاصة -١- ١-٢

شود  شود. وقتي به در مضيف نزديك مي باز مضيف مي سالم احمد، وسط ظهر متوجه درِ  

كند. به  بيند كه با پاي چوبي كنار آتش نشسته و قهوه درست ميمرد غريبة سياهي را مي

گمان او، اين غريبه از اهالي اين جهان نيست و قدرت برتر است، ترس و خيال، امانش را  

رساند و  رد. خودش را به مردان ده ميببرد و اين ترس را با خود به ميان مردم آبادي ميمي

كنند. هرچند  دهد. همه مردان ده مقدمات بيرون كردن سياه را فراهم ميخبر آمدن سياه را مي

مرد سياه فقط غذا، نان، ماهي، خرما و... مي خواهد؛ اما مردان با سنگ به او حمله مي كنند، 

  رود. بين ميكنند و بيماري سالم احمد از كشند و دفن مياو را مي 

در اين داستان محيط و پيرامون افراد، تأثير بسزايي در زندگي آنان دارد. هر خشم يا سكون 

انگيزد. آنان بسياري از اتفاقات خوب يا بد را از دريا  دريا، ترس يا آرامشي در اهالي برمي

زكريا    دانند. «خواهركه مظهر قدرت طبيعت پيرامونشان است يا نيروهاي ماوراء طبيعي مي

ها  توانست نفس بكشد. زنكرده افتاده بود و نميخورده بود. با دست و پاي ورمهمحالش به

به دست پشت خانه كشيك ميجارو  و دور  به هدف  بام  با جارو  دقيقه  چند  و هر  دادند 
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برو.»» (ساعدي،  كردند و داد مينامعلومي حمله مي ) «قرار  ٥٧:  ١٣٧٧زدند: «كيش، كيش، 

يگه همه سوار شيم و بريم زيارت الياس و دعا كنيم و بز بكُشيم كه دريا با ما  شده هفته د

) شخصيت هاي داستان از ورود به دنيايي نو هراس دارند. «اگه  ١٣٩مهربون باشه.» (همان:  

خوام اسممو تو دفتر بنويسن.» (همان:  كنم. نميزور براي من سجل بنويسه فرار مي بخواد به

فضاي محدود خود نيز بسيار محدود است. «آفتاب اينجا كي غروب  شناخت آنان از  )  ٩٢

    )٣٠كنه؟ هر وقت دلش خواست ميره. يه جور غريبيه.» (همان:  مي

دارد كه برگرفته از درك    ي معنادارها در اذهانشان حضور عدم فهم عناصر طبيعي پيرامون آن

ايشان است: «من هيچآن نميارم، نميوقت از دريا سر  ها از شرايط اجتماعي  دونم چه در 

تونن بفهمن كه اين همه چوب  جوريه، حالا همه جمع بشن و عقلاشونو بريزن رو هم، نمي

از كجا اومده. يه چيزي تو درياس كه روراس نيست، ظاهر و باطنشو نشون نميده، يه روز  

اد شوخي  خاليه، يه روز پره، يه روز همه چي داره يه روز هيچ چي نداره. انگار كه با آدميز

  ). ١٦كنه.»(همان: مي

  ها  ساختار طرح داستان ترس و لرز برمبناي تغيير وضعيت-٢- ١-٢

گيرد؛ ولي  گريماس در تنظيم طرح الگوي ساختاري و روايت شناسانة خود از پراپ الگو مي

به تأسي از نظريه و الگوي لوي   معناشناسي خود  الگوهاي  در طرح دستورزبان روايت و 

داند و معتقد است كه اين  مي  هاي دوگانهها را نتيجة تقابلر طرح روايت استراوس، ساختا

كنند. از منظر  داستان ايفا مي   ها نقش مهمي در فهم متون و شناخت طرح وسير حركتتقابل

شود او هر روايت در نخستين سطح خود به صورت نوعي تناسب چهار عضوي معرفي مي

تقابل  كه نوعي  آن  تقابل زماني(موقعي  در  بانوعي  پاياني)  زماني  آغازين/موقعيت  زماني    ت 

)ارتباط مي به هم ريخته/مضمون منظم شده  ديگر  "يابد  مضموني(مضمون  آن  "به عبارت 

جنبه هاي گذر از موقعيت زماني آغازين به موقعيت زماني پاياني كه در پديدآوردن تباين  

  _٢٩٨:    ١٣٨٨(كالر،  "آيند.ساب ميهاي پي رنگ به حميان يك مسئله وحل آن دخيلند، مؤلفه

تغيير وضعيت    به نظرية گريماس ساختار طرح هرروايت بر اساس  بنابراين با توجه  )   ٢٩٧

 ها شامل يكي از موارد زير است:

  وضعيت متعادل   -وضعيت نامتعادل  -الف:  وضعيت متعادل 
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  وضعيت متعادل  -وضعيت نامتعادل  ب:   

شويم كه روايت را از وضعيتي به وضعيت هايي مواجه مي شدر روايت ترس و لرز با چال

  عبارتند از:  دهد كهديگر تغيير مي

وضعيت متعادل آغازين: سالم احمد درزندگي عادي خود طبق معمول با آرامش كارهايش  

انجام گونه  بدين  بيدار شد... "دهد:  مي  را  از خواب  بود كه سالم احمد  آفتاب وسط روز 

ها را  كنار ديوار برداشت و دور سر پيچيد و رفت توي تن شوري، و سطل اش را از  لنگوته 

هاي چوبينش را  اش بست و كفشها رابه ترك دو چرخهبرداشت و آمد روي ايوان... سطل

    )٣:  ١٣٧٧( ساعدي، "پوشيد...و به طرف بيرون راه افتاد.

اي  دست تقدير حادثه  كشد ووضعيت نامتعادل مياني: وضعيت متعادل آغازين زياد طول نمي 

احمد نزديك    كه سالمريزد. هنگاميزند كه آرامش و سلامتي او را به هم ميبراي او رغم مي

و بلندقد كه يك   ناآشنايي شنيد و بعد مردي سياه، لاغر  درب حياط رسيد، صداي سرفة 

اش ديد و ترس وجودش را فرا گرفت.  پايش چوبي و كلةكوچكي داشت را در مضيف خانه

مين امر آرامش و تعادل داستان را به هم زد. چون سالم احمد از مرد سياه ترسيد و تاب  ه

ماندن در آن خانه را نداشت و به سمت خانه دوستش (صالح كمزاري) دويد و ماجرا  را با  

او در ميان گذاشت. سپس با فراخواندن مردان روستا به دنبال راهكاري براي بيرون كردن  

باهم تصميم گرفتند بر لب دريا دهل بكوبند تا شايد فرجي  شود. با دهل    سياه گشتند. آنان

خوام،  كوبيدن سياه از مضيف بيرون آمد و مردان با او صحبت كردند. مرد سياه گفت: نان مي

  هاي او را  نپذيرفتند.خوام. مردان درخواست خوام، ماهي ميخوام، خرما ميپنير مي

ات برگرد و روستاي ما را ترك  ه هرچه به سياه گفتند به خانهوضعيت متعادل پاياني: مردان د 

كن، سياه نرفت چون خيلي فقير بود و قوت لايموت نداشت. سرانجام مردان ده از روي  

ترس و عقايد خرافاتي مبتني بر مضراتي بودن و نحسي و شومي مرد سياه با سنگ به او  

  د بهبود يافت.حمله كردند و از پاي درآوردند و بيماري سالم احم

هاي داستان كه درواقع همان پي رنگ روايت را تشكيل مي دهند، به شكل خلاصه وضعيت

  زير است:   

  دهد.  وضعيت متعادل آغازين: سالم احمد با آرامش كارهايش را انجام مي

  شود.  ترسد و بيمار ميمياني: سالم احمد از ديدن مردسياه لاغر قدبلند مي وضعيت نامتعادل   

  شود. كنند و حال سالم احمد خوب ميوضعيت متعادل پاياني: سياه را با سنگ دفن مي
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اشكال فوق، با الگوي روايي فرآيندي گريماس قابل تطبيق است. گريماس با ارائه الگوي  

اي است كه همه چيز از يك  ر اصلي هر روايت به گونهفرآيند روايي معتقد است كه ساختا

شود. براي رفع نقصان، قراردادي بين كنشگر اصلي داستان و بدعت گذار يا  نقصان آغاز مي

شود. اين كنشگر براساس قرارداد پس از كسب توانايي  كنشگر اصلي با خودش منعقد مي

دهد مورد ارزيابي قرار  كه انجام مي  پردازد و در پايان در قبال عمليكافي به اجراي كنش مي

  شود. گيرد يا مجازات ميگيرد؛ يعني پاداش ميمي

   طرح وارة كلي فرآيند روايي به شكل زير است:

  

  

 يابند. دهد ؛ چون وضعيت ها تغيير ميبا گذر از اين مراحل تغيير معنا رخ مي

شود كه طرح آن به شكل زير  در برخي روايت ها القا سبب شكل گيري عمليات كنشي مي 

  است : 

  

   واره در داستان به شكل زير است :اين طرح
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  هاي معناساز در داستان ترس و لرزها و نشانه تحليل تقابل-٣- ١-٢

آيد كه ترس و جهل در تقابل با حس  هاي اصلي داستان چنين برمياز عنوان، محتوا و كنش

دهد.  امنيت و دانايي، پيرنگ مفهومي داستان را همسو با قالب بندي و ساختار آن تشكيل مي

ترين  گيرد. مهمهاي داستاني شكل ميمس، الگوي كنشگران برپاية تقابلگفته شد بنابر نظر گر

تقابل داستان ترس و لرز تقابل ميان جهل و دانايي و فقر و غناست. در فرآيند اصلي گفتمان، 

بندد كه سياه را از خانه بيرون كند (عقد قرارداد با خودش).  سالم احمد با خودش عهد مي

تش رفت و موضوع را با او در ميان گذاشت (كسب توانش)  با عزمي راسخ به خانة دوس

سپس عمليات كنش سالم احمد دركنار ديگر كنشگران داستان آغاز شد. با اينكه ترس، عامل  

شوشي برجسته در كنشگري هاي بعدي اشخاص است، اما جملگي بر نترسيدن تأكيد داشتند.  

گرفتار شده، بعدشم يه كاري بكنين اول بايد هيشكي نترسه، غير سالم احمد كه  "زاهد گفت: 

سپس  )  ١٢:  ١٣٧٧(ساعدي ، "باشين و الا همه بدجون ميشيم و ميافتيم.  دل و جرأت داشته  كه

حالا بايد بريم لب دريا دهل بكوبيم، شايد رم  "پيشنهاد دهل كوبيدن را دادند. زاهد گفت:  

  ) ١٣(همان:"كنه و در بره .

با اينكدر ادامة روايت در مي به كنشگري وامييابيم  را  دارد؛ اما درواقع  ه ترس، مردان ده 

آنچه كه سبب كنشگري اصلي كنشگرانه است، عقايد خرافي مردم روستا است. وقتي مردان  

ها دريافتند  ده با سالم احمد برلب دريا رفتند و دهل كوبيدند، سياه از مضيف بيرون آمد. آن

فقط تقاضاي غذا دارد و عباراتي مبني بر نان  كه كه سياه ترسناك، مردي منفعل و فقير است  

كند. عقايد خرافاتي كه در وجود مردم روستا نهادينه  و خرما و غذا خواستن را تكرار مي
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دهد و آن پرتاب سنگ و كشته شدن مرد  ها را به سوي كنشگري غايي سوق ميشده بود، آن

  سياه و بهبودي ظاهري سالم احمد است. 

اي  تواند ضمن تحقق برنامهشود كه مياسي،كنش به عملي گفته ميدر بحث نشانه معناشن 

وضعيت ديگر شود. «در فرآيند بررسي گفتمان هميشه تمامي عوامل    موجب تغيير وضعيتي به

توان از شوش استفاده كرد. شوش يا  كنند و مي كنش معناسازي نمي   گفتماني تنها به واسطة

ن قرار دارد يا بيان كنندة وصال عاملي با ابژه يا  توصيف كنندة حالتي است كه عاملي در آ

    ) ١٢: ١٣٨٨گونة ارزشي است. (شعيري و وفايي، 

در روايت ترس و لرز، اين شوش بيشتر تحت تأثير باورهاي خرافاتي ناشي إز ظاهر شدن  

موجودات ماورايي در اتاق است كه در ذهن سالم احمد نقش بسته است و با ظاهر شدن 

آميزد وسبب عينيت بخشي به باورهاي خرافاتي  سياه در اتاق پذيرايي درهم مي  قيافه ترسناك

  شود. عميق سالم مي

   هارهاورد فهم تقابل از  انسجام عناصر كلامي -٤- ١-٢

تواند از  در متون روايي،  واژگان نقش مهمي در انسجام دروني متن دارند. اين انسجام مي 

عباراتي   واژگان و   هم معنايي و تضاد معنايي يا تقابل ايجاد شود. در اين داستانتكرار،     طريق

تا آخر   اول  از  انداختن  ندهيد، سنگ  امانش  ترس، عقب عقب رفتن، شفا،  چون مضيف، 

اند و برخي از آن ها ارتباط معنايي يا تقابلي دارند. مانند تكرار واژة  شده  بارها تكرار   داستان

ماري سالم احمد است، در برابر تكرار شفا و سلامتي است كه تقابل بين  ترس ،كه عامل بي

سنگ انداختن  "و    "امانش ندين  "دهد و نيز تكرار عبارات  را نشان مي بيماري و سلامتي

تقابل ميان مرگ و زندگي است. اين  به مرگ او ميكه منجر    "  طرف سياه بيانگر  شود و 

برد؛ عناصر كلامي  مان اصلي و پنهان متن را به پيش ميكه گفت هاي واژگانيتكرارها و تقابل

 انسجام ساز در داستان شده است. 

  بازنمايي برخي رويكردهاي اجتماعي داستان -٥- ١-٢

دهد افكار سالم احمد هذيان هاي يك فرد نيست، بلكه  نويسنده در اين داستان نشان مي

ها گشته است. ترس عادي  آدمبرخاسته از يك فرهنگ و تاريخ است كه نسل به نسل ميان  

مفهوم اجتماعي عميق    .زندمردي در خلوت رفته رفته آرامش و نظم يك روستا را برهم مي

در روايت ترس و لرز، ترس و خرافات نهادينه شده در وجود مردم است كه از آن به عنوان 
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نشگر سياه،  هاي كشناسانه تعبير مي شود و نشانهفقر واقعي در مناسبات اجتماعي و انسان

چون سياهي، لاغربودن، پاي چوبي كه كنايه از راهواري و عملكرد نامناسب و بيمارگونه  

است و از همه مهم تر كلة كوچك او كه به عنوان دالي براي مدلول ناداني و جهل مي تواند  

باشد و تأثير كنش سنگ زدن و صورت مسأله را پاك كردن، به جاي پرداختن به حل آن در  

  روايت مشهود است.  سراسر 

 تحليل داستاني از آبشوران از علي اشرف درويشيان - ٢-٢

منتشر شد. اين    ١٣٥٣در سال   كوتاه كه نخستين بار داستان ١٢ست از اي امجموعه آبشوران

درويشيان    اند وتأليف شده گرايانه واقع ها نيز چون ساير آثار نويسنده، با رويكرديداستان

آدم زندگي  بر  تمركز  با  هميشگي خود،  به شيوة  تا  اي  هاي فرودست و حاشيهسعي كرده 

كند  ارائه  خود  هاي  داستان  پس  در  نيز  را  اجتماعي  سياسي،  نقد  نوعي  اين    .اجتماع،  در 

  شود. پژوهش، به تحليل ساختاري و محتوايي داستان بيالون پرداخته مي

  مجموعه داستان آبشوران   بيالون از خلاصة داستان-١- ٢-٢

خواند و همة اهل شود. دايي موسي روضه ميخواني دايي موسي شروع مي داستان با روضه

مي گريه  بابا  خانه  كه  با مشتي  نكند  گريه  ميكنند، هر كس هم  گريهتوي سرش  اش  زند 

شود ها خوشحال است. چون سرِ اهالي خانه گرم ميگيرد. صاحبخانه از گريه كردن آنمي

خواهد كه پشت بام را كاهگل كند يا آب لوله بكشد. قسمت ديگر و ديگر كسي از او نمي

مي آموزش  مدرسه  در  كه  است  ويلونش  و  سرود  معلم  به  بچهمربوط  براي  اول  دهد.  ها 

به زدن آهنگ هاي غمگين ميهاي ايران را مينگآه هايش  كند و اشكزند و بعد شروع 

بيند. با ميخ و چوب و  شود. از همينجاست كه راوي، شب ها خواب ويولن ميجاري مي

گيرند  كند اما ويولن واقعي نيست. برادرها با هم تصميم ميچند تا سيم ويولن درست مي 

دارند  و ويولن بخرند. از پول نفت و پول شمع سقاخانه  برميهايشان را جمع كنند  كه پول 

خرند. شب  فروشند و بالاخره ويولن نيمداري ميخانه را يواشكي ميو چوبدستي صاحب

كنند. راوي دستش را توي كيفش  خواند و بازهم همه گريه ميدايي موسي مصيبت نامه مي

شوند و صداي  ن گ... همه متوجه مي  كند كه كتابي بيرون بياورد؛ ناگهان صداي بن نمي

خورند، ننه هم. صبح، عمو پيره ويولن و  ها همه كتك ميشنوند... آن شب بچهكفر را مي
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ها و راوي كه به فكر  ماند مثل دل بچهرود و فقط جعبه خالي ميدارد و ميآرشه را برمي

 خريدن ويولون جديد است.

 دستور زبان داستان-٢- ٢-٢

ابتدايي: روضه همة شب  پاره  موسي  دايي  است.  پهن  خواني  مصيبت  بساط  خانه  در  ها 

كنند. از آن طرف كلاس هاي سرود مدرسه برپاست و معلم سرود خواند و همه گريه ميمي

دهد. از اينجاست  ها آموزش ميهاي غمگيني به بچههاي ايران و پس از آن آهنگكه آهنگ

  شود.   حالت ثبات خارج مي ريزد و اوضاع ازكه ريتم داستان به هم مي

هايي كه توسط كنشگران داستان براي خريدن  تصميم به خريدن ويولن و تلاش پاره مياني:

هايمان را جمع كنيم. بعد چون عجله  شود: « اكبر و اصغر را پختم. بنا شد پول آن مي

- رميخواستيم بخريم از پولش بكرديم. هر چه ميداشتيم و پولمان كم بود دزدي هم مي

داشتيم. يك مرتبه اصغر به جاي سه قران نفت دوقران نفت خريده بود و به اندازة يك  

خانه  قران ميان بطري شاشيده بود... از پول شمع سقاخانه هم برداشتيم. چوبدستي صاحب

).  ٢٨:   ١٣٥٨را هم دزدكي فروختيم تا شد پول يك ويولن نيمدار و پوسيده»( درويشيان، 

كنند. اما در شبي وسط روضه خواني اهالي از  ا ويولن را پنهان ميه بعد از اين بچه

وجودش باخبر ميشوند. « بنگگگگ دريننننگ. همه متوجه من شدند. بابا گفت: چه بود  

او؟ عمو پيره گفت: صداي كفر آمد. بي بي گفت: بدبخت و آواره شديم و...» (همان، :  

٢٨ (  

دارد و از خانه بيرون عمو پيره ويولن را برمي فروخته شدن ويولن. صبح زود  پاره انتهايي:

انديشد كه  اند و راوي به خريدن ويولني ديگر ميرود. بچه ها همه كتك خوردهمي
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دهندة استمرار قصه است.نشان

  
  رنگ داستان بيالون: پي ١شماره 

 

  : فرمول كنشي داستان بيالون ٢ه شمار

  ساختار روبنايي گفتمان-٣- ٢-٢

داستان دچار دگرگوني مي با كنش كنشگر  و  پوياست  در وضعيت گفتمان داستان  شود و 

  آيد.روايت تغيير به وجود مي
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  عوامل درون كلامي و برون كلامي-٤- ٢-٢

ي ابتدايي وجود دارد  همان گونه كه در دستور زبان روايت توضيح داده شد در روايت وضع

خواني و گريه  شود. همة خانه مدام در حال روضهكه با كنش به فرآيندي تحولي منجر مي

بچهكردن هستند. صاحب اما  را دوست دارد.  اين وضعيت  اين  خانه هم  تغيير  دنبال  به  ها 

گمان ميوضعيت  و  وارد  اند  براي همين  آن دست خواهنديافت.  به  ويولن  داشتن  با  كنند 

شوند. راوي به فاعل عملي تبديل مي شود. در جريان روايت، اطلاعات  نشگري مؤثر ميك

ها اطلاعات ديگري هم  شود و به جز آندرون كلامي بين شخصيت هاي داستان مبادله مي 

اي كه در محروميت كامل  شود. مانند اينكه خانوادهبه مخاطب برون كلامي انتقال داده مي

    زند.رهايي معنادار دست مياست، براي رهايي به كا

  بعد عملي كلام -٥- ٢-٢

ها براي جمع كردن پول به  شود. همكاري آنها شروع مي بعد عملي كلام با توافق بين آن

ها پول  فعاليت عملي روايت شكل مي دهد. بعد زماني در فعاليت عملي مشهود است. بچه

براي جمع   به هركاري  و دست  ندارند  ندارند، صبر هم  در  كردن پول ميلازم  زنند. مبدأ 

ها را به مقصد برساند. « اكبر و اصغر را  روايت مشخص است و كنش قرار است شخصيت

هايمان را جمع كنيم. بعد چون عجله داشتيم و پولمان كم بود دزدي هم  پختم. بنا شد پول 

  ).٢٨كرديم...»(همان: مي

  بعد پوياي كلام   -٦- ٢-٢

كلا پوياي  بعد  از مرحلهبراي شكل گرفتن  بايد  كه  م روايت  كند  به مرحلة ديگر گذر  اي 

زدم.  هاي خوبي ميديدم. چه آهنگها خواب ويولن ميشود: «شبمقدماتش كاملا چيده مي

ها و ويزويز سماور است كه به  گنجشك ديدم جيك جيكشدم؛ ميولي صبح كه بلند مي

ردم و دور از چشم اهل  خوابم آمده است. با ميخ و چوب و چندتا سيم چيزي درست ك 

وقتي قصد براي  ).  ٢٨خانه مشغول تمرين شدم. ولي نشد. اكبر و اصغر را پختم...»( همان:  

شوند. در اين  گيرد گروه موافقان يا ياري دهندگان هم مشخص ميخريدن ويولن شكل مي

  روايت چون مبناي كار بر پنهان كاري است، گروه مخالفان يا تخريب كنندگان در مرحلة 

  شوند.بعد، وارد عرصة روايت مي
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  فعاليت متقاعدسازي -٧- ٢-٢

در اين داستان بُعد متقاعدسازي و مجابي در آنجايي است كه راوي درصدد راضي كردن 

ديگران براي همكاري با وي براي خريدن ويولن است كه خودش از آن تعبير به پختن اكبر  

 انفعالي و خالي از هرگونه فعاليت  كند. در صحنة آخر داستان، موقعيت كاملاو اصغر مي 

بچه راز  شدن  آشكار  محض  به  زيرا  است.  همة متقاعدسازي  ويولن  شدن  ديده  و  ها 

مفصلي  شخصيت كتك  خبر،  بي  جا  همه  از  مادرِ  حتي  و  ويولن  خريدن  در  كنشگر  هاي 

خورند و ويولن هم از خانه برده مي شود. هيچ فضايي در داستان براي كشاكشي كه منجر  مي

  به متقاعدسازي باشد وجود ندارد. 

  بعد حسي ادراكي كلام -٨- ٢-٢

آن از هم در روايت وجود دارد كه هر دوي  ها مبتني بر حس شنوايي  دو فضاي متفاوت 

زند  كنند، معلم هم ساز ميخواند و همه اعضاي خانه گريه مياست. دايي مصيبت نامه مي

نجاست كه معلم هم با آهنگ ساز خود گريه خواني دايي است. جالب ايكه در تقابل با روضه

كند، اما گرية او در تقابل با گرية حاصل از روضه خواني است. در بافت داستان چنين  مي

خواني رهايي بخش و سبب رستگاري است؛ اما صداي ويولن گناه  شود كه روضهنموده مي

گيرد،  شقاوت قرار مي  آورد. رستگاري مقابلآلود است و بركت را دور مي كند و بدبختي مي

ها  كفر در برابر ايمان، بدبختي در برابر خوشبختي براساس دو صوت متفاوت از هم. همة اين

  نمودهاي دروني يا دريافت هاي شخصي افراد داستان از دو نوع صدا در اين روايت است. 

  بعد ارزشي كلام -٩- ٢-٢

اي متفاوتي است و از سوي  ههايي كه در اين داستان مطرح مي شود ارزشهر چند ارزش

شود اما از آنجايي كه در يك روايت منسجم، بعد ارزشي  هاي متفاوت مطرح ميشخصيت

كلام كاملا با كنش در ارتباط است؛ ارزشِ داشتن و به دست آوردن ويولن، نقطة اوجي است  

. نقصان  اي به نغمة ديگرسازد: سفر از نغمهكه مخاطب را به ابعاد ارزشي روايت رهنمون مي

و نداشتن به بدست آوردن چيزي مورد دلخواه بدل مي شود. چيزي كه راوي منفعل را كه  

فقط مجبور به گريه كردن است به نوازندگي يعني شخصيتي فعال و كنشگر براي رسيدن به  

 كند.   هايش بدل ميخواسته
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  مراحل فرآيند تحولي كلام - ١٠- ٢-٢

است.  بردهان، راوي در انفصال از شي ارزشي به سر ميبينيم در پارة ابتدايي داستچنانكه مي

به زبان گرمس وضعيت «انفصال» در روايت، با عبور از مراحل تكاملي خود را به وضعيت  

رساند. هرچند روايت آن قدر وسيع نيست كه بشود روي مقدمات و تلاش  « وصال» مي

ال تلاشي براي دسترسي به  براي خريد ويولن نام آزمون آماده سازي گذاشت؛ اما به هر ح

گذارد.  فاعل  آيد و با خريدن ويولن هم به آزمون سرافرازي قدم ميشيء ارزشي به شمار مي

تواند دستاورد پيروزيش را به نمايش بگذارد  شود كه نمي عملي به فاعل قهرماني تبديل مي

  رسد.  كند. به همين دليل به بخش يقيني نميو آن را پنهان مي

  زنگري متن از طريق مربع معنايي با-١١- ٢-٢

ها را ترسيم كند. با اين حال، پويايي مربع  تواند انواع تقابلشناسي بدون شك ميمربع نشانه

  بندد.هاي دوگانة آن نقش ميروي تقابل

  هاي دوگانة آن  و مسير حركت را مي توان اين گونه ترسيم كرد:در اين روايت، تقابل

  

ها و حفظ آن مقوله، نفي مقوله متضاد است. اگر بخواهيم  لازمة ماندن در هر كدام از وضعيت

مسير حركت بين اين متضادها را رسم كنيم چنين شكلي به وجود خواهد آمد كه همان مربع  

  معنايي گرمس است: 
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 تحليل برخي وجوه محتوايي داستان:- ١٢- ٢-٢

نشانه منظر  روضهاز  با  داستان  فرهنگي  موسي شروع مي شناسي  دايي  بيان  خواني  كه  شود 

هاي مرسوم است  ها در داستان، نشانة تفوق و استمرار فرهنگ عادت وارهاستمرار آن در شب

دهد و توجهي سوق ميبياعتنايي و  كه پس از مدتي افراد را در مواجهه با آن به سوي بي

هايي  شود كه جايگاه كنشگري شناختي را از دست بدهند. چنانكه راوي از گريهسبب مي 

هاي پدر هم نشانة حاكم  شود. كتكها ايجاد مي گويد كه به زور مشت بابا، در بچهسخن مي

وسط  خانه تبودن گفتمان مردسالارانه در خانه است. همچنين بازگويي افكار پنهان صاحب

هاي وي در انجام وظايف  كاريراوي مبني بر اينكه برگزاري مراسم پوششي است براي كم

مسئوليت لايهو  به  ورود  ابعاد  هايش،  است  درصدد  كه  است  داستان  محتوايي  پنهان  هاي 

اجتماعي اين روايت را نشان دهد. معلم نشانة آگاهي بخشي و بيداركنندة بخش پنهان ذهن  

هايي كه  ست كه در گفتمان مسلط بر خانه، جاري و حاكم است. بخشو ضمير نوجوانان ا

- ها به عنوان تابو معرفي و گاه نهادينه شدهبشدت ناديده گرفته شده است و حتي براي آن

شود و او تلاش  است. براي همين است كه نواختن ويولن بارها در خواب راوي، ظاهر مي

اين گرايشات و خواستهمي با  ب شدههاي سركوكند كه  و  ببخشد  تحق  درواقعيت  را  اش 

هايي حتي ناسزاوار، به هر ترتيبي به وصال شيء ارزشمند مورد نظرش  دست يازيدن به كنش

مي تأمين  ويولن  پول  ها  آن  طريق  از  كه   اموري  يابد.   نشانهدست  نظام  در  شناسي  شود 

وباره گفتمان قدرت، تسلط  فرهنگي متن، معنادار و قابل تأمل است. در پارة انتهايي داستان، د

شود و كند و ويولن به عنوان صداي كفر، خاموش مي چون و چراي خويش را آشكار مي بي

سبب پديداري دو منظر تقابلي و قابل توجه داستان يعني همان مصاديق كفر و ايمان است  

هاي معنايي داستان در حوزة و عرصة نموداري آن در سطح ظاهري و سطح رسانگي پيام

خواهد كه ويژگي القايي  رهنگي و تقابل با عرف و اعتقادات نابجايي كه به شكل مستمر ميف

خواني دايي با  كردن، صداي روضهتر كند. تقابل صداها، صداي انواع گريهخويش را گسترده

بچه دل  پرالتهاب  صداي  با  تقابل  در  خالي  جعبة  خاموش  صداي  معلم،  هاو...تقابل  ساز 

جامعه است كه بايد هركدام به جاي خود مجال ظهور و بروز بيابند    صداهاي گوناگون در

رنگ اصلي آن، يعني بيرون آمدن از انفعال و  و همين است كه ارزش بنيادي روايت و پي

  گذارد. تبديل شدن به فاعل را در پايان داستان به نمايش مي
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  تحليل داستان دختر رعيت- ٣-٢

نوشت. مضمون اساسي    ١٣٣١نخستين رمان خود، دختر رعيت، را در    محمود اعتمادزاده

اين رمان تاريخي و اجتماعي زندگي ارباب و رعيتي و اعتراضات فرودستان همگام با نهضت  

هاي نخستين براي آفرينش رمان اجتماعي ايران  توان از گامجنگل است. «دختر رعيت را مي

گذرد كه چند  اين رمان بر زمينة جريان هايي مي  ) حوادث ٣٧١:    ٨٦٣١دانست.» (ميرعابديني،

سالي پس از انقلاب مشروطيت در ايران روي داد: ورود قواي روس و انگليس همزمان با  

وقوع جنگ جهاني اول، قيام ميرزا كوچك خان در رشت و جنبش انقلابي گيلان كه منجر  

  به اعلام جمهوري كوتاه مدتي در اين منطقه شد. 

كند و هر  هاي اربابش كار مير رعيت، احمد گل رعيتي است كه روي زمينبنابر روايت دخت

زندگي حاصل  ميسال  تقديم  ارباب  به  تمامي  را  محصولات،  اش  سپردن  ضمن  او  كند. 

به را  صغري  و  خديجه  خدمتكار  دخترانش  عنوان  به  اربابانش  خانة  به  باطني  ميل  رغم 

پيوندد. شرح زندگي صغري، دختر  بش ميسپارد. با قيام جنگل احمد گل نيز به اين جنمي

اش تغيير  شود و زندگيتر احمد گل كه در پايان داستان توسط پسر ارباب فريفته ميكوچك

  يابد، همزمان با شرح حوادث و قيام جنگل، موضوع اصلي اين رمان است. مي

تاجر طبقة  زندگي  شيوة  سو  از يك  رمان  اين  همچنين  -«در  بزرگ  ساكن شهرهاي  مالك 

زندگي روستاييان و چگونگي روابط ارباب رعيتي معمول در آن دوران و از سوي ديگر، با  

شويم. اما تلفيق حوادث تاريخي  هاي مردمي آن سامان آشنا مياي از تاريخ گيلان و قيامگوشه

با ماجراي اصلي داستان به ندرت انجام گرفته است و نويسنده در بسياري از موارد تنها به  

وار وقايع تاريخي با لحني جانبدارانه پرداخته است؛ بي آنكه اين وقايع شكل  تشرح فهرس

:   ١٣٩٠داستاني به خود بگيرند و در بافت اصلي رمان تنيده شوند.» (آل داود و همكاران ،  

٤١٦ (  

  خلاصة داستان دختر رعيت -١- ٣-٢

 ارباب  خانهبه   كار براي را دخترانش  از يكي و مرده زنش كه است مردي گيله، احمدگل

 كارد. عيدمي برنج  ارباب زمين روي  و كندمي ده زندگي در ديگرشدختر   با و فرستاده است

 اول ببرد. جوجه  و مرغ جارو، تخم لاكو،  مرغ  ارباب  براي هرسال رسم  به  بايد او و است 

 كند. احمدگل فكر مي تابيبي صغري اما  نبرد را كوچكش، دختر صغري، گيرد مي تصميم
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 خانة ارباب عيد، در گردد. روزبرمي و برد مي را هدايا صغري با افتد ونمي اتفاقي كند مي

 گيرند. برادرمي عيدي و آيندمي ارباب  بوسدست به همه است. بازديد پهن و ديد بساط

 خوشش صغري از  احمد هستند. حاج جمله مهمانان از هم اش خانواده و احمد حاج ارباب،

ها  تا در خانة وي بزرگ شود و براي آن  گل بگيرد احمد از را او گيردمي تصميم و آيدمي

 و بدهد  تن  ارباب  خواستة  به شود مي مجبور  اما  نيست  راضيوجه  هيچبه احمدگل كار كند.  

  رود.مي و گذاردمي را  صغري 

  دستور زبان داستان-٢- ٣-٢

  براي رعايت اختصار، سه بخش مهم و تأثيرگذار داستان در نمودار زير نشان داده مي شود:

  

  رنگ داستان دختر رعيت : پي ٣شمارخ                                                         

  متضادهاي معنايي : -٣- ٣-٢

تسليم    داشتن مالكيت    ≠ضعف     تلاش    ≠ وت     قدرت  ثر  ≠رعيت    فقر    ≠ارباب  

  نداشتن مالكيت صغري ≠صغري  
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  : فرمول كنشي داستان دختر رعيت  ٤شماره 

  درون كلامي و برون كلامي  عوامل-٤- ٣-٢

كش صغري آغاز  وضعيت ابتدايي داستان  با روايت فقر رعيتي به  نام احمدگل و دختر كوچ

اج ابراهيم) آمده بودند. در (ح  شود كه براي آوردن هديه هاي نوروزي به خانه اربابمي

مي را  برادرارباب، صغري  احمد،  او خوشش ميآنجا حاج  از  و  نوعي  بيند  با  روايت  آيد. 

خواهد صغري را از پدرش بگيرد  حاج احمد ) مي(  شود. عامل فاعلي داستان  نقصان آغاز مي 

خانه خود بزرگ كند. او به نوعي در انفصال از موضوع ارزشي قرار دارد و رضايت    و در

پدر صغري )راهيست براي وصال به موضوع ارزشي. عامل فاعلي احمد گل را  (    احمدگل

كند. حاج احمد كه عامل فاعلي و مخاطب برون بيند و درمورد صغري با او صحبت ميمي

اي  برد و چاره عيت در مقابل ارادة ارباب راه  به جايي نمييابد كه ارادة ركلامي است در مي

باخبر   كنشي  فاعل  اقدام  از  وضوح   به  كلامي،  برون  مخاطب  اينجا  در  ندارد.  تسليم  جز 

  بيند.  شود و نظام اربابي را در مقابل نظام رعيتي ميمي

  بعد عملي كلام  -٥- ٣-٢

وجو از احمد گل (عامل انفعالي) شروع فعاليت عملي حاج احمد (عامل فاعلي ) با پرس

خواهم بگذاري پيش ما. راضي هستي؟ ها،  اين دخترت را مي  "گويد :  شود و به  او ميمي

بگو ببينم راضي هستي؟ قربان! راضي نباشم، چه بكنم؟ من در  دهات يكسر تنهايم. هيچ  
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ين دختر است و بس و ....خدا عمرتان بدهد. اين را به من ببخشيد. كس ندارم.كس وكارم  هم

در اين گفتگو وقتي حاج ابراهيم مقاومت احمدگل رعيت      ) ٤٢و    ٤١:    ١٣٤٢( اعتمادزاده :

احمد) مي ( حاج  برادرش  او ميرا در مقابل  به  اينقدر نمكبيند،  تو  : پسر،  نشناس  گويد 

حضور من زمين بزني؟ هرچه حاج آقا بفرمايد صلاح خواهي در  نبودي، حرف برادرم را مي

). عدم برقراري گفتگو در نظام  ٤٣( همان:  ". صلاح دختراست. گفتگو هم ندارد، بروتوست

به جانب   تا نشان دهد كه هميشه حق  اين روايت حكمفرماست  ارباب رعيتي در سراسر 

  كند. ارباب است و احمد گل در نهايت بايد دخترش را به ارباب تقديم 

  ابعاد زماني و مكاني تأثيرگذار در روايت: -٦- ٣-٢

كند. اين حركت يا واقعه  در داستان بُعد زماني و مكاني وضع عوامل فاعلي را مشخص مي

رخ داده است. در بعد مكاني، صغري همراه پدرش  "ايام عيد نوروز    "توسط عوامل فاعلي در

بودند(تقابل شهر و روستا) و حاج احمد  (احمد گل ) از روستاي لولمان به شهر رشت آمده  

گيري و تسلط نيز براي تبريك عيد نوروز به خانة برادرش آمده بود.( خانة ارباب محل جاي

ترين حق انساني  گفتمان قدرت كه گاهي حتي به سوژه قدرت نفس كشيدن را كه نماد طبيعي

و او را براي خدمت  دهد) در اين تغيير مكان حاج احمد صغري را نشانه گرفت  است نمي

  به خانة خودشان برد. 

  بعد پوياي كلام  -٧- ٣-٢

به وجود  زماني  تغييرو گذر پيوندخورده است. معنا  با  معنا  اعتقاد گرمس  به  گفته شد كه 

آيد كه در جريان داستان تغييري به وقوع بپيوندد. در اين روايت، هنگامي كه حاج احمد  مي

گيرد، در داستان تغيير وضع عامل  را از پدرش ميبه كمك برادرش حاج  ابراهيم، صغري  

اي به مرحلة ديگر  آيد. بعد پوياي كلام در داستان، گذر كنشگر از مرحلهفاعلي به وجود مي

به وجود مي٢٦:  ١٣٨٣است (تولان: تغيير در زندگي كنشگر، بخاطر رفع نقصان  آيد. در  ) 

وفقيت آميز بوده و نقصان از روايت تلاش كنشگر فاعل به قصد گرفتن صغري از پدرش م 

ايم. يكي نيروي موافق  آن سوي گفتمان برطرف شده است. در هر روايت با دو نيرو مواجه 

كه در اين قسمت  از روايت، حاج ابراهيم برادر حاج احمد است و ديگري نيروي مخالف  

ش  كه احمدگل پدر صغري است و تضاد ميان همين نيروهاست كه ابعاد پوياي كلام و پي 

كند كه همان تصميم رعيت در مقابل  دهد و زواياي محتوايي را عرضه ميبرنده را نشان مي
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تصميم ارباب و تسليم در مقابل اوست. دراين مرحله تقابل ارباب و رعيت پي رنگ اصلي  

  سازد. روايت را مي

  فعاليت متقاعد سازي  -٨- ٣-٢

است.  همه چيز از قبل تعيين شده  درنظام ارباب رعيتي، فعاليت متقاعدسازي وجود ندارد و 

گيرد. حتي در روايت پس از گفتگوي ميان ارباب و زيرا فقط ارباب براي رعيت تصميم مي

كند. كسي كه  بينيم كه حاج ابراهيم، احمد گل رعيت را به بي منطقي محكوم ميرعيت، مي

ات معاصر  توان گفت كه رعيت و ارباب در ادبيمي   داند.صلاح خودش و دخترش را نمي

اي  اند كه در اين داستان هم حضور نشانه رئاليستي فارسي، تبديل به رمزگان و نشانه شده

»  شخص  كه دهندمي چارچوبي قرار  در را  هانشانه  اجتماعي، قراردادهاي  واقع، دردارند. 

»(رؤفي و همكاران، .نظر گيرد در ها آن براي را  خاصي  معناهاي ها،رمزگان بدون تواندنمي

٨٦:  ١٤٠٢ (  

  ادراكي   -بعد حسي-٩- ٣-٢

بيند وحس بينايي او تحريك عامل فاعلي در خانة ارباب، دختر رعيت به نام صغري را مي

شنود و در روح و روانش تأثير  كند و سخنان شيرينش را مي شود، با صغري صحبت ميمي

مي نشانهعميقي  و  مي گذارد  ميسر  برايش  را  وي  حسي  سگيري  حادثة  اين  در  – ازد. 

مي،ادراكي تعامل  وارد  دنيا  از  با حسي  سوژه  از  دريافتي  حسي  تعامل،  اين  وحاصل  شود 

معنا را رقم مي است كه  فاعلي    ٨:    ١٣٨٩زند.(گرمس،  شناختي  به كنش عامل  و منجر   (

براي حركت در  شود و به حركت او جهت ميمي دهد. عامل فاعلي برادر ارباب است و 

گيرد. پس تقابل ارباب و رعيت  تيابي به موضوع ارزشي، در مقابل رعيت قرار ميجهت دس 

مي را شكل  داستان  تعاملي  فعاليت  است؛  مفعولي  وعامل  فاعلي  عامل  به  مربوط  دهد.  كه 

  فرآيند حسي كه بركل داستان حاكم است؛ بيشتر ديداري است.

  كلام  بعد ارزشي -١٠- ٣-٢

اي رعيت است، مورد توجه و اي يتيم و فقير از خانوادهدر اين داستان صغري كه دختر بچه

مي محسوب  ارزشي  مولفة  او  براي  و  گرفته  قرار  ارباب)  (برادر  فاعلي  عامل  شود.  هدف 

تواند زمينه  نگهداري و به خدمت گرفتن صغري ارزش استعمالي دارد و از اين نظر كه مي
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به    ي مطمئن وتوانا براي آيندة خانوادة ارباب فراهم كند و نيز توجهرا براي داشتن كارگر 

ارباب  قرار  مي هاي  گيرد)، ارزشنوع جنسيت او(كه ساليان بعد مورد سوء استفادة پسر 

  شود.بنيادي براي عامل فاعلي محسوب مي 

  فرآيند تحولي كلام - ١١- ٣-٢

با ديدن صغري با خود عهد   را آمادة عمل  ميدرنخستين مرحله، حاج احمد  بندد و خود 

ميمي كنشي  عمليات  وارد  ساز  سرنوشت  آزمون  يعني  دوم  درمرحلة  پدر  كند.  با  و  شود 

گويد كه اجازه دهد صغري درخانه او نگهداري شود. كند و به او ميصغري  صحبت  مي

ها، آن هم خانة ارباب كه خود  شود كه دخترش در خانة غريبهاحمدگل رعيت  راضي نمي 

ناموس رعيت مي و  مال  احمد ميرا مالك  مقابل حاج  او در  بزرگ شود.  با  داند  و  ايستد 

ذكر مي را  دلايلي  ناتواني  نيست. چون عجزو  پذيرش  قابل  ارباب  براي  او  دلايل  اما  كند. 

به    را  حق  رعيتي  ارباب  ناعادلانة  و  ستمگرانه  درنظام  و  دارد  پايين  به  بالا  از  نگاه  ارباب 

هرچه برادرم بگويد صلاح تواست. گفتگو هم ندارد.    "و به رعيت مي گويد:  دهدبرادرش مي

حاج ابراهيم) برادرش،  (و بدينگونه كنش و گفتار ارباب  )    ٤٣ :   ١٣٤٢،   اعتمادزاده("برو!

  كه همان مرحلة پيروزي اوست. رساندحاج احمد را به هدف مي

  فرآيند تحولي كلام را مي توان به شكل زير نشان داد : 

  

  بازنگري متن از طريق مربع معنايي -١٢- ٣-٢

توان براي بازنمايي بهتر اين داستان رسم كرد، همان مقولة گفتمان ارباب  مقولة معنايي كه مي 

گيرد. عامل  و رعيتي است كه در شكل كنشِ گرفتن مالكيت صغري از پدرش صورت مي

ابتداي داستان صغري را ندارد و براي گرفتن صغري وتغيير وضعيت  فاعلي (حاج احمد) از 
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شود. اما با دستوري آمرانه،  كند ولي رعيت راضي نميخود با احمد گل رعيت صحبت مي

انجامد. عكس اين  نقص نداشتن به داشتن مالكيت صغري كه همان موضوع ارزشي است مي 

براي رعيت رقم مي ارباب، خورد. صغري دختر رعيت اس حركت  اقدام جبارانة  با  اما  ت. 

رسد. دهد و به نداشتن صغري ميشود و مالكيت صغري را از دست ميرعيت تسليم مي 

  توان رسم كرد:   مربع معنايي داستان را به شكل زير مي 

  

  نتيجه گيري -٣

شود  ارهاي ژرف و انتزاعي شروع ميگفته شد كه بنابر نظر گرمس، سير زايش معنا از ساخت  

شود و مفهوم زيرساختي به تدريج و در و به ساختارهاي رويي داستان و توليد معنا ختم مي

داستان در  شد.  خواهد  آشكار  روايت  گيري  شكل  پژوهش،  سير  اين  در  نظر  مورد  هاي 

روايت را شكل  ها،  معناهاي اجتماعي و انساني حاكم بر اذهان منتقد نويسندگان اين مجموعه

هاي معناداري را نشان  دهد كه از  منظر نظرية ساختاري گرمس و مربع معنايي كه تقابلمي

  دهد، بررسي شد.مي

شويم كه روايت را از وضعيتي به وضعيت هايي مواجه مي در روايت ترس و لرز با چالش

ماس قابل تطبيق  ها با الگوي روايي فرآيندي گريدهد كه اين تغيير وضعيتديگر تغيير مي

تأثير    است. تحت  بيشتر  اين شوش  كه  دارد  جريان  هم  جريانات شوشي  داستان،  اين  در 

باورهاي خرافاتي ناشي إز ظاهر شدن موجودات ماورايي و با ظاهر شدن قيافه ترسناك سياه  

اتاق پذيرايي درهم مي به باورهاي خرافاتي شخصيت اول  در  آميزد وسبب عينيت بخشي 

ود. مفهوم اجتماعي عميق در روايت ترس و لرز، ترس و خرافات نهادينه شده  داستان مي ش

گفتمان داستان پوياست و با كنش كنشگر داستان    در وجود مردم است. در داستان بيالون،
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آيد. تقابل صداها، صداي  شود و در وضعيت روايت تغيير به وجود ميدچار دگرگوني مي

دايي با ساز معلم، صداي خاموش جعبة خالي در    انواع گريه كردن، صداي روضه خواني 

بايد   كه  است  در جامعه  گوناگون  هاو...تقابل صداهاي  بچه  دل  پرالتهاب  با صداي  تقابل 

هركدام به جاي خود مجال ظهور و بروز بيابند و همين است كه ارزش بنيادي روايت و پي  

به فا و تبديل شدن  انفعال  آمدن از  بيرون  آن، يعني  به رنگ اصلي  پايان داستان  عل را در 

در داستان دختر رعيت، بُعد زماني و مكاني وضع عوامل فاعلي را مشخص  گذارد.  نمايش مي

تعيين  مي ارباب رعيتي، فعاليت متقاعدسازي وجود ندارد و همه چيز از قبل  كند. درنظام 

فعاليت    شده است. پس تقابل ارباب و رعيت كه مربوط به عامل فاعلي وعامل مفعولي است؛

  دهد. تعاملي داستان را شكل مي

تقابلبرجسته  و ترين  آگاهي  زندگي،  و  مرگ  غنا،  و  فقر  ميان  تقابل  اثر،  سه  اين  در  ها 

روشنگري در تقابل با جهل و خرافه و گفتمان قدرت در حوزة مناسبات اجتماعي و نظام  

هستند كه     واژگاني  هايارباب و رعيتي و گفتمان ايدئولوژيك است. اين تكرارها و تقابل

هاي روايت عناصر كلامي  برد و در برخي از پارهگفتمان اصلي و پنهان متن را به پيش مي

شوند. از آنجايي كه ساختارهاي ژرف روايت همان ساختارهاي  انسجام ساز در داستان مي

كه  رسند، در اين پژوهش نشان داده شد  پردازي به آشكارگي ميگفتماني هستند كه با گفته

چگونه شوش تحت تأثير باورهاي خرافاتي سبب عينيت بخشي به اين خرافات در ذهن  

مي داستان  مياشخاص  دارد.  پي  در  را  نامناسب  كنشگري  و  مفهوم   توانشود  كه  گفت 

ها، ترس و خرافات نهادينه شده در وجود مردم است كه از اجتماعي عميق در برخي روايت

شود. همچنين بررسي  بات اجتماعي و انسان شناسانه تعبير ميآن به عنوان فقر واقعي در مناس

هاي مرسوم پس از مدتي افراد را در  تسلط و استمرار فرهنگ عادت وارهشد كه چگونه  

دهد و جايگاه كنشگري  مواجهه با آن به سوي بي اعتنايي و بي توجهي ارزشي سوق مي

تخريب مي را  افراد  مردشناختي  گفتمان  بودن  اصلي  كند. حاكم  بافت  اجتماع  در  سالارانه 

ها و طرح مناسبات انديشگاني و رفتاري  هاي معنادار و آشكار اين داستانروايت نيز از لايه

هاي مورد نظر است كه گاهي حتي در تلاش است تا تابوها  هاي پنهان محتوايي داستاناز لايه

و ايمان، خرافه و آگاهي   هايي چون كفررا بشكند و به ساحتي ديگر وارد شود. گاهي تقابل

سبب پديداري دو منظر تقابلي برجسته است كه عرصة نموداري آن در سطح ظاهري روايت  



 /١٦١ هاي معاصر فارسي بر اساس الگوي كنشگران و مربع معنايي گرمس تحليل داستان     

پيام اعتقادات  و سطح رسانگي  و  با عرف  تقابل  و  فرهنگي  در حوزة  داستان  معنايي  هاي 

  تر خواهد ويژگي القايي خويش را گستردهاي مستمر ميگيرد كه به شيوهنابجايي شكل مي

 كند.  
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